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هلیا گفت:»بابایی...«
بابایی با موبایلش ور می رفت.

هلیا دوباره گفت:»بابایی!«
بابایی پرسید:»چیه دخترم؟«

هلیا گفت: »می شه... می شه من امشب پیش شما بخوابم؟«
بابایی اخم کرد: 

»باز شروع کردی؟«
هلیا گفت:»آخه...«

بابایی چند تا چینِگنده به پیشانی اش انداخت و گفت: 

»آخه بی   آخه. 
حالا هم تا  نشدم، 
برو سرِ جات، بگیر بخواب.«

روی لبه ی پنجره گربه ی سیاهی نشسته بود. 
. توی  چشم هایش مثل دو تا خطِ زرد
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هلیا سرش را پایین انداخت و    راه افتاد طرف اتاقش. 
دار به فکر فرو  وقتی به اتاق رسید، نشست روی تخت و غصه‌
رفت. چند شبی بود که هیولایی  به خوابش می آمد 

. و او را 
یک دفعه صدایی شنید که می گفت: 

»اگه یه ذره به من غذا بدی، کمکت میو کنم.«

هلیا به گربه ی  سیاه که  سطل‌آشغال می داد، نگاه کرد. 
گربه گفت: »از صبح تا حالا هیچی نخوردم.«

هلیا به  دو  رفت آشپزخانه و با یک بشقاب لازانیا برگشت.
چشم های گربه که حالا مثل دو تا دکمه ی زرد شده بود، 

زد. از خوشحالی

»آخ جون ! من میو میرم واسه لازانیا!«

و چند بار دورِ بشقاب چرخید و بو کشید. 
بعد تند تند لازانیا را خورد و پنجه‌هایش را با لذت لیسید

و گفت:»خب! حالا یه کم میو از این هیولا ئه برام بگو.«

هلیا یک کم از  هیولا برایش گفت. 
بعد سرِ جایش دراز کشید و خوابید.

توی خوابش و گوشه ای پنهان شد.  گربه ی  سیاه 

نصفه شب  هیولای بی سری از راه رسید.

 هیولا   به طرف هلیا رفت. از گردن  و

سَربریده اش خون چکه‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چکهپایین  می ریخت. 

گربه ی سیاه
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ناگهان گردن  هیولا به اندازه ی حفره ی کوچکی باز شد و از 
 

داخل آن سوسک های گِرد و سیاهی با سرو صدا بیرون آمدند
      

      و از سر و کول هلیا بالا رفتند و تمام هیکلش را پوشاندند.

 . هلیا از    

 هیولا  قاه‌‌قاه خندید. 
و این بار خودش را شکلِ سایه ی سرخ غول‌پیکری درآورد 

که از چشم های سرخش آتش می بارید. 
 هیولا رفت بالای سر هلیا و زبان  را دورِ بدن او پیچید.

گربه سیاه داد زد:
»اگه می خوای خیلی بترسه، موش شو.

دخترها خیلی از موش میوترسن.«            

 هیولا بدون آنکه فکر کند موش شد. 
گربه هم فوری   و قورتش داد. 

هلیا تا صبح راحت خوابید.

صبح هلیا گربه سیاه را برد حمام و شست و او را برای همیشه 
پیش خودش نگه داشت.

گربه ی سیاه



هوپا از همین نویسنده منتشر کرده است:



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


